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 چكيده
گـاهي بـه    راه بـوده اسـت.    نيافتگي سياسي با فرازوفرود هـم   در تاريخ معاصر ايران توسعه

سياسي نيافتگي   ايم. درباب توسعه  سياسي نزديك شده و زماني ديگر از آن دور شده ةتوسع
ايران دو رويكرد وجود دارد. رويكرد اول معطوف بـه عامـل خـارجي اسـت كـه       ةجامع

خـواهي    و زيـاده  ،اسـتعمار و امپرپاليسـم، توطئـه    ةنيافتگي سياسي را براساس نظري  توسعه
 ةدهـد. رويكـرد دوم معطـوف بـه عامـل داخلـي اسـت كـه ريش ـ          بيگانگان توضـيح مـي  

  پندارد.  كفايتي نظام سياسي مي و بي ،ت داخلي، ناتوانيدر مشكلا نيافتگي سياسي را توسعه
سياسي را ايجاد كرده اسـت. هـدف    ةترديد الگوي متمايزي از توسع  انقلاب ايران بي

اول انقـلاب   ةسياسي در دوران مشروطه بـا ده ـ  ةتوسع توزيع قدرت و ةاين مقاله مقايس
. پرسش اصلي مقاله اين است اي است  تاريخي و مقايسه اسلامي ايران است. روش تحقيقْ

سياسـي در عصـر    ةترين وجوه تشابه و افتراق در سازوكار توزيع قدرت و توسـع   كه مهم
تحقيق نيز به قـرار زيـر    ةفرضي .انقلاب اسلامي چه بوده است ةمشروطيت و نخستين ده

هاي ايالتي و ولايتي در عصر مشروطه و   سيس مجلس شوراي ملي و ايجاد انجمنأاست: ت
انقلاب  ةاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر و روستا در نخستين دهزرگب
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 مقدمه .1

گران   زيادي از پژوهش ةسياسي ازجمله مباحثي است كه در چند دهة اخير توجه عد ةتوسع
را عميقاً به خود جلب كرده و در كانون علايق فكري انديشمندان علوم اجتمـاعي و علـوم   

ينـد توسـعه و   اگونـه كشـورها فر    سياسي قرار گرفته است. سـبب ايـن اسـت كـه در ايـن     
دهد و همـة وقـايع و تحـولات سياسـي،       را تشكيل ميچالش اصلي جامعه  نيافتگي توسعه

بخشـي از   توسعة سياسيتأثير آن قرار دارد.   ناخواه تحت  و اقتصادي موجود خواه ،اجتماعي
رقابـت   ةمشـاركت سياسـي و توسـع    ةملي است كه در دو بعد توسع ةتوسع ةپيچيد فرايند

سو و   هايي ازيك  محل تقارن منافع يك گروه يا گروه توسعة سياسيشود.   سياسي متجلي مي
شدن   طرف عقلايي  ترين شكل حركت به  ديگر است و مشكل  منافع و مصالح عمومي ازسوي

برخلاف گذشـته،   ،). امروزه29: 1371 لقلما   (سريع استرفتارها و برخوردهاي يك جامعه 
و منسـجم   ،، واحـد   امـري چنـدوجهي   شود بلكه  بعدي تلقي نمي  تك اي  ديگر پديده ةتوسع

فرهنگي توسعه دركنـار بعـد اقتصـادي آن در     و آيد و ابعاد سياسي، اجتماعي،  حساب مي  به
سياسـي   ةاي دارد و جنب  پايدار جايگاه ويژه ةو توسع ،انساني ةزا، توسع  درون ةمباحث توسع

  .)20 - 17: 1379 توسعه موردتوجه جدي است (بديع
سياسـي   ـ ـ هاي موجود يكي از مسائل اجتمـاعي   سياسي جامعه با پتانسيلنيافتگي   توسعه

هـاي    منـدي   و توان ،ها  ها، پتانسيل  باوجود ظرفيت ،له اين است كه چرائايران است. مس ةجامع
ايران  ةچرا جامع .برخوردار نبوده است توسعة سياسيجامعه، كشور ما از روند مناسبي براي 

هايي مواجه بوده اسـت؟ چـرا     با فرازونشيب توسعة سياسيدن به در دوران مشروطه در رسي
شـكل   توسعة سياسيهاي نفتي در دوران مشروطه   ها و افزايش ثروت  رغم تلاش دولت  علي

  كشور نقش مهمي ايفا كند. توسعة سياسيتواند در   نگرفت؟ آگاهي از تمام اين مسائل مي
صد سال گذشته به اين طـرف در    ان از يكرسد فضاي سياسي و اجتماعي اير  نظر مي  به
 ـ     خـود بـا چـالش    توسعة سياسيمسير  رو بـوده اسـت. دربـاب      ههـا و موانـع متعـددي روب
توان به عواملي چون   نيافتگي سياسي در دوران مشروطه مي  نيافتگي و مشخصاً توسعه توسعه

كفـايتي نظـام    ناتواني و بـي گان در بعد خارجي و خواهي بيگان  استعمار و امپرياليسم و زياده
  ).78: 1386 سياسي و مشكلات داخلي در بعد داخلي اشاره كرد (پناهي
اول پـس از انقـلاب درقالـب     ةدر اين پژوهش دو مقطع تاريخي دوران مشروطه و ده

شـود.    نيافتگي سياسـي بررسـي مـي     يافتگي و توسعه  متغيرهايي مانند توزيع قدرت و توسعه
 . استع تاريخي و استخراج نتايج آن از اهداف پژوهش حاضر اين دو مقط ةمقايس
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  اهميت موضوع .2
زيادي  ةازجمله مباحثي است كه در چند دهة اخير توجه عد توسعة سياسيبحث توسعه و 

گران را عميقاً به خود جلب كرده و در كانون علايق فكـري انديشـمندان علـوم      از پژوهش
ويژه براي نخبگان فكري كشورهاي   است. اين بحث بهاجتماعي و علوم سياسي قرار گرفته 

 فراينـد گونه كشورها   جهان سوم از اولويت و اهميت مضاعفي برخوردار است، زيرا در اين
دهـد و همـة وقـايع و      نيافتگي سياسي چالش اصلي جامعه را تشـكيل مـي    توسعه و توسعه

تـأثير آن قـرار دارد     حـت نـاخواه ت   و اقتصـادي موجـود خـواه    ،تحولات سياسي، اجتمـاعي 
  ).15: 1386(پرزوسكي 
شناسـي سياسـي     جامعه ةاز جستارهاي مهم و پرمناقشه در حوز توسعة سياسيموضوع 

توسـعه در جريـان     اي كـه در كشـورهاي درحـال     است. معضـلات و تنگناهـاي بازدارنـده   
هـاي    و نيز سنجش و ارزيابي است بروز كرده توسعة سياسياندازي پروژة   گيري و راه شكل

 فرايندپردازان توسعه كه از پيچيدگي جوامع و پيچيدگي   آميز انديشمندان و نظريه  نظري ابهام
 كنـد   مـي تـر روشـن     شـود اهميـت موضـوع را هرچـه بـيش       ها ناشي مي  آن توسعة سياسي
 اي  هيـد بـرخلاف گذشـته، توسـعه ديگـر پد     ،). امـروزه 29: 1386 و همكـاران  (هانتينگتون

آيـد و ابعـاد     حساب مي  و منسجم به ،شود بلكه امري چندوجهي، واحد  بعدي تلقي نمي تك
زا،   درون ةو فرهنگي توسعه دركنار بعد اقتصـادي آن در مباحـث توسـع    ،سياسي، اجتماعي

 ةجنب ـ«اي دارد و تقريباً در تمامي مباحث فـوق    پايدار جايگاه ويژه ةو توسع ،انساني ةتوسع
يافتـه،    ). در كشورهاي توسعهHuntington 1984: 35موردتوجه جدي است (» توسعه سياسي

هاي گوناگون   كه وجوه و جلوهاست وقوع پيوسته   تحولاتي به ،صد سال گذشته  درخلال يك
  آيد.   حساب مي  به» توسعة سياسي«نام   واحدي به فرايند

هـا و    رغم وجود چالش  به ،مشاركت و رقابت سياسي ةمعناي توسع  به توسعة سياسي
عنوان يك پروژة عظيم سياسي مدت مديدي است كه در بخشي   لاخره بهاموانع فراوان، ب

ساليان متمادي است كه جهان غرب از اين موهبت بـزرگ   ثمر نشسته و  خاكي به ةاز كر
ن توسعه از چني  سف بايد اذعان كرد كه اغلب كشورهاي درحالأمند شده است. با ت  بهره

بـا سـطوح و درجـات گونـاگوني از      ،توسعة سياسيجاي   به ،نعمتي برخوردار نيستند و
كه جامعـه و كشـور ايـران      رغم اين  هنيافتگي و نااستواري سياسي مواجه هستيم. ب  توسعه
مـرزي و فرامـرزي     هاي سياسي و اجتماعي درون  ست درمعرض انواع دگرگونيا ها  سال

اخيـر   ةاي كـه طـي سـد     هاي گسترده  ها و تلاش  باوجود فعاليتو نيز  ،استقرار گرفته 
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، چنين مطلوبي تـاكنون فراچنـگ   اند  دادهها و نيروهاي اجتماعي مختلف صورت   جريان
هـاي مقـدماتي نهـال      پس از چند صباحي كه متدرجاً آثار و نشانه ،نيامده است و هر بار

رود   شـود و از بـين مـي     ژمـرده مـي  مـدتي پ   زند، پس از انـدك   جوانه مي توسعة سياسي
  ).384 -382: 1379(آبراهاميان 

  
  سياسي ةينه و مباني نظري توسعپيش .3

 توسعة سياسيدهد تاكنون سه جريان در مطالعات   مروري بر منابع و مأخذ موجود نشان مي
گرايي است. اين جريان درصدد   نظريات كلاسيك توسعه شكل گرفته است. نخستين جريانْ

هـاي    هـا و انديشـه    شـمول اسـت و از ايـده     هايي عام و جهـان   بندي نظريه  تنظيم و صورت
گيـرد. در ايـن ميـان علـم اقتصـاد در تكـوين ديـدگاه          شناسي قرن نوزدهم الهام مـي  جامعه
گرايي در علم سياست نقشي قاطع داشت. سيمون مارتين ليپست، رابرت دال، كـارل   توسعه

و ارگانسـكي را   ،ارد شيلز، گابريل آلموند، جيمز كلمن، سـيدني وربـا  دويچ، دانيل لرنر، ادو
  ).72 - 38 :1386  شمار آورد (پرزورسكي  به جريان اين شاخص هاي  توان چهره  مي

ــان در مطالعــات  ــا   درپــي بازســازي جامعــه توســعة سياســيدومــين جري شناســي (ي
هاي صـوري اسـت     به نمونه آوردن  هاي كلان و روي  شناسي) ازطريق وداع با نظريه سياست
دنبال يافتن وجوه مشترك تمامي رونـدهاي نوسـازي سياسـي      اي انتزاعي فقط به  گونه  كه به

هاي شاخص اين جريان بزرگاني چون هانتينگتون، ديويد   ). از چهره23: 1379است (بديع 
  ذكرند.  و آيزنشتاد قابل ،آپتر، بنديكس، ركان

با رجوع بـه تـاريخ بـه توضـيحي جـامع و       كهسرانجام، سومين جريان درپي آن است 
). ازجملـه متفكـران   24: همـان ( هر جامعه دست پيـدا كنـد   توسعة سياسيفرد از   منحصربه

كساني چون والرشتاين، آندرسون، برينگتون مور، چارلز تيلي منسوب به اين جريان فكري، 
  ام برد.  توان ن  و تدا اسكاچپول را مي

، اولين جريان كه خود را درمقابـل  توسعة سياسياز اين سه جريان نظري در مطالعات 
تـر    بخش كارهاي زيادي نيست. امروز تحقيقات بيش  يابد ديگر الهام  اي مي  انتقادات فزاينده

شناختي رسمي و توسل بـه تحليـل     هاي جامعه  دو جريان ديگر يعني توسل به نمونه ةبرپاي
هـاي مختلـف     توجـه اسـت و جنبـه     هاي اين دو جريان قابـل   خي استوار است. نظريهتاري

 توسـعة سياسـي  ها بـراي رسـيدن بـه درك كلـي       دهند و تلفيقي از آن  موضوع را نشان مي
  نمايد. سودمند مي
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ايـران كوشـيده و تحقيقـاتي را     توسعة سياسيازجمله كساني كه درخصوص توسعه و 
 ،)1379آبراهاميـان ( ، )1970 ،1359اشـرف (  ،)1375به سـوداگر ( توان   اند مي  ثمر رسانده به

 ،)1372كاتوزيـان (  ،)1380ريه (يبش ـ ،)1381ميلانـي (  ،)1381اميراحمدي ( ،)1369كدي (
 ، و)1372عظيمـي (  ،)1995ارجمنـد (  ،)1381كمالي ( ،)1994اسكاچپول ( ،)1378فوران (

  ) اشاره كرد.1378حاجي يوسفي (
گيري قالب فكري جديدي اسـت كـه     هدف شكل توسعة سياسيدر  ،يپا نينظر لوس  به

اي گـام    گونـه   و عاقلانه بـه  ،، آگاهانه  ، داوطلبانه  در آن شهروندان با مشاركت سياسي فعالانه
دلـي و    و سياسـي خـود بـا هـم     ،مشكلات مختلف اقتصادي، اجتماعي ةبردارند تا براي كلي

 ،آلمونـد  لي ـقـول گابر   بـه ارهايي مدبرانه و پويا فراهم سـازند.  ك  آميز راه  طور غيرخشونت به
 ني ـا ةنـد ينما يها  هينظر تماميدر  تقريب  به كه توسعة سياسيبارز و شاخص  ازجمله مباني

 يهـا   بـه درخواسـت   ييگـو   نظام جهت پاسخ كي يارائه شده است توان ذات يفكر يالگو
 سـتم يس يهـا   تي ـو قابل ييآكار شيافزا يمعن  را به توسعة سياسي موند. آلاستآن  ازبرآمده 

 .به مشكلات و تقاضاها توجـه دارد  زيآم  تيموفق ييگو  داند كه به حل مشكلات و پاسخ  يم
 ـ ياس ـيمشـاركت س  برابـري و  آلموند بـر  ليو گابر يپا نيلوس نيبنابرا و  يمردم ـ ةو فعالان
 مبنـاي عنـوان    بـه اين نظريه  كهد ندار ديكأت هابه تقاضا ييگو  پاسخجهت  توان نظام شيافزا
  .شود  يكار گرفته م  به قيتحق نيدر ا ينظر

  
  سياسي ةتوسع لغوي معناي .4
 ايـن . شود  مي مشتق develope فعل از كه است development ةواژ فارسي بازگردان »توسعه«

 تـدريجاً  و مختلـف  اشـكال  بـه  تـدريجي  رشـد  )2001 آكسـفورد لغـت (  فرهنگ در واژه
، en-velop درمقابل de-velop. است شده معني غيره و ،بهترشدن، ترشدن  بزرگ، ترشدن كامل
 تعبيـر   بـه  ،كـه  اسـت  پوشش و لفاف از شدن  خارج معناي  به و ،لفاف و پوشش مفهوم  به

 اسـت  بـوده  آن هـاي   ارزش و فرهنـگ  سـنتي و  ةجامع ـ لفـاف همـان  ، نوسازي ديدگاه
 تغيير چيزهايي كه است اين كننده  بيان توسعه اصطلاح). 118 - 117، 103 :1385 زاده (امين
 چگـونگي  اما. است سياسي ةپديد در تغيير ةكنند  بيان نيز توسعة سياسي مفهوم  بدين. كند  مي

 هـدف  و سياسي ةپديد ابعاد تعبيري  به يا تغيير موضوع، تغيير ابعاد، تغيير گيري جهت، تغيير
 داده شكل را آن پيرامون هاي  چالش و توسعة سياسي ةپيچيد مباحث كه است مسائلي تغيير
 شناسـان   جامعه عقايد به را آن امروزين شكل  به توسعة سياسي و توسعه مباحث آغاز. است
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پيرامـون   صريح هاي  بحث و كلاسيك مطالعات آغاز اما، دهند  مي نسبت ميلادي نوزده قرن
 ةدور بـه  توسـعة سياسـي   مباحـث  آغـاز  و گـردد   بـازمي  حاضر قرن به توسعه مفهوم مدرن

 پيرامون مباحث نخستين. شود  مي مربوط توسعه ادبيات در نوسازي فكري جريان حاكميت
 ويـژه   بـه  و آمريكـايي  عمدتاً نويسندگان متنوع گفتارهاي و ها  نوشته درقالب توسعة سياسي

 ازسـوي  توسـعة سياسـي   مفهـوم ، بعـد  هـاي   سال در. شد مطرح نوسازي ةنظري به معتقدان
 را مفهوم اين ماركسيست متفكران. گرفت قرار موردانتقاد توسعه در نوسازي ةنظري مخالفان
بسياري  ).105 - 104 ،118 - 117 همان:( كردند  تلقي مي روبنايي مباحث از متأثر و انحرافي

كردنـد تركيـب دو جـزء      از متفكراني هم كه بر سر روبنا يا زيربنابودن سياست مناقشه نمـي 
دانستند. جمعـي ايـن     را ممتنع مي» سياسي«زعم آنان قوياً اقتصادي است) و   (كه به» توسعه«

اي   كردند و عده  توسعه تلقي مي  شدن جوامع درحال  معناي غربي  مفهوم را تعريف غربي و به
نيافتـه    يا نوپاخاسته در جهان توسـعه  يافته  هاي نواستقلال  آن را توصيف سامان جديد دولت

 ـ  هـاي ايـدئولوژيك و غايـت     دانستند. بسياري هم بر سر جلـوه   مي  توسـعة سياسـي   ةگرايان
  ).همان( كردند  مي  مناقشه

  
  )سياسي ةتوسع(هاي مثبت  شاخص .5
پـارچگي ملـي؛     گيـري ملـت يـا يـك      . شـكل 2پـارچگي سـرزميني؛     مداري يا يك  . دولت1
شـدن يـا مشـاركت      . سياسـي 4 دهنـدگان زيـاد؛    افزايش حق رأي و انتخابات آزاد با رأي  .3

 گيـري؛   هاي تصميم  . مشاركت مردم در هيئت5 تر مردم در روندهاي سياسي؛  تر و بيش  بيش
. تراكم منافع فزاينده توسط احزاب سياسـي  7 هاي خودمختار؛  گري فزايندة گروه  . حساب6

. تمركززدايـي سياسـي و   9 هاي جمعي؛  . آزادي مطبوعات و رشد رسانه8 باثبات دموكرات؛
 . گسترش امكانات آموزشي11 . خودگرداني واحدهاي محلي يا حكومت محلي؛10 اداري؛
  ).127: 1382 (عالم

  
  )سياسي ةفروپاشي سياسي و عدم توسع(هاي منفي  شاخص .6
آميز بـا اسـتفاده از     . تظاهرات اعتراض2 . انتخابات تقلبي و عدم رعايت قوانين و مقررات؛1

. فسـاد  4 هـاي مسـلحانه؛    و حمله ،هاي زيرزميني  هاي مخالفان، فعاليت  . آشوب3 ؛تخشون
. 7 . سـركوبي ناراضـيان؛  6 . پراكنـدگي احـزاب سياسـي؛   5 خاطر منافع شخصي؛  سياسي به

قصـدهاي  . سوء9 ايـدئولوژي رسـمي و حـاكم؛    . تكريم و تعظـيم 8 روايان؛  شدن فرمان  بت
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. 12. تعهد كارمندان بـه خـط حـزب حـاكم؛     11 مسلح؛ شدن نيروهاي  . سياسي10سياسي؛ 
. 15 هـاي جمعـي؛    . توقيـف 14 . متمركزشـدن اختيـارات؛  13 فساد گسترده و سوءمديريت؛

  .خارجي  در امور داخلي كشور ةمداخل
 ـقرار دار توسعة سياسياز  اي  دهد كشورها در چه مرحله  ها نشان مي  اين شاخص د: در ن

و افـزايش   توسعة سياسـي عدم  ةو رشد نهادهاي مردمي يا در مرحل توسعة سياسي ةمرحل
  ).Johari 1991: 168-170ثباتي و فروپاشي نهادها (  بي

  
م و عدم توزيع قـدرت و  سپاتريمونيالي(ساختار سياسي در دوران قاجاريه  .7

  )سياسي ةتوسع
سـاختار حكومـت   براي بررسي ساختار حكومت قاجار ابتدا بايد به نقش و قدرت شاه در 

ساختار پاتريمونيال قانون و تعهد متقابل نه در عمل و نه در نظر بين شـاه و   توجه شود. در
هـاي    گونه تعهدي درمقابل مردم و گـروه   عبارتي شاه هيچ  شوندگان وجود ندارد. به  حكومت

آيـد. همـه درمقابـل شـاه مكلـف و        حسـاب مـي    ديگر ندارد و مملكت ملك وسيع شاه بـه 
ساختار حكومت قاجاري در  آيد. در  مي شمار  حق به  ذي نفع و  شاه است كه ذي ند وا فموظ
توانسـت نظـر     هيچ محدوديت قانوني براي شاه وجود نداشت. شاه مـي  بيستو  نوزدهقرن 

هر چيزي مدعي باشد. بنابراين هـيچ امـري    دربارةشخصي خود را بر كل كشور اعمال كند و 
 ؛15 :1376 آبراهاميـان  ؛214 :1383 (فوران كه بتواند قدرت شاه را محدود كند وجود نداشت

در دوران قاجار هيچ قانون و سنت و  شود  ميكه ملاحظه   چنان  ). بنابراين آن48: 1373 سيف
  بداند.  بدان  بند  نيست كه شاه خود را پاي اي  تعهد نوشته يا نا نوشته

هاي ساختار پاتريمونياليستي تمركز قدرت و اقتدار وسيع حـاكم اسـت.     يكي از ويژگي
. درميـان  اسـت قـانون)   نبـود (وجـود يـا    اين ويژگي داراي ربطي وثيق با ويژگي نخسـت 

شناسان درمورد ساختار قدرت قاجار و ميزان تمركـز آن دو نظـر عمـده وجـود دارد:      ايران
 كننـد و  شديد قدرت در دست حاكم اشاره مـي  تمركز بودن حكومت و  استبدادي بهاي   عده

 ؛35: 1385(كاتوزيـان   معتقدند تمامي قدرت در تسلط حكومت مركزي قرار داشـته اسـت  
). برخي ديگر اذعان دارند كه حكومت قاجـاري اسـتبدادي و شـاه داراي    85: 1379 لمتون

كه شاه درعمل ابزار لازم براي اعمال اين قدرت  كنند  قدرت بسيار زيادي بود ولي اشاره مي
ني بدون ابزار استبداد اديگر شاهان قاجار مستبد  عبارتي  ). به135: 1376 را نداشت (آبراهاميان

جا اين است كه هر دو گروه اعتقادي به پراكندگي قدرت ندارنـد.    بودند. اولين نكته در اين
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. اعلان جنگ، عقد صلح، بستن پيمان، واگذاري تيول، العنان دارد  شاه قدرتي پردامنه و مطلق
و بالاترين مرجع قضايي كشور بـود. شـاه نهايتـاً     و وصول ماليات با او بود ،اعطاي مناصب

؛ 214: 1383 (فـوران  ومنال هريك از شهروندان ادعـا داشـته باشـد     مال درموردتوانست   مي
سالاري بزرگي (مانند چين) وجود   ). در دوران حكومت قاجار ديوان41 - 39: 1359اشرف 

بعـد ديـده     سالاري از زمان حكومت ناصرالدين شاه به  نداشت. شايد گسترش دستگاه ديوان
نبـوده   يشود ولي تا آن زمان دستگاه اداري بسيار كوچك بود و خبري از دستگاه ديـوان   مي

دار نيسـت كـه     زمـين اين دوران خبري از اشراف  ). ازطرفي در16: 1376 است (آبراهاميان
كه قـدرت  آمد بل  حساب مي  حق موروثي بر زمين داشته باشند. زمين نبود كه منشأ قدرت به

  ).Shaygannik 1985: 75( شد داري محسوب مي  منشأ زمين
تحـرك شـديد طبقـاتي اسـت. از      هاي ساختار پاتريمونياليستي قـدرت   از ديگر ويژگي

شـود) تحـرك سـريع طبقـاتي       كه شامل قاجار نيز ميهاي ساختار قدرت در ايران (  ويژگي
سالاري ايراني ايـن بـود كـه امكـان       هاي ديوان  كند كه يكي از ويژگي  است. كدي اشاره مي
سطح پايين در دربار به پست بالايي دست يابد. وي سه صـدراعظم   ةداشت كسي از خانواد

كـه   ،مشـيرالدوله  ؛خدمت بود  ك پيشاميركبير، كه فرزند ي :زند  مهم دوران قاجار را مثال مي
). 60 - 59: 1375 چي بود (كدي  كه فرزند يك قهوه ،السلطان  و امين ؛پدرش كارگر حمام بود
كردن خود به شاه صاحب ثروت بسياري شود ولـي    توانست با نزديك  ازطرفي هر فردي مي

و مقام فـرد باشـد.   دادن ثروت   توانست يكي از عوامل مهم ازدست  همين نزديكي به شاه مي
 ةبسياري از مصـادر  هاي  نمونهشد. اشرف   هاي اجتماعي نيز مي  اين حالت شامل ديگر گروه

). در چنين وضـعيتي  41 - 38: 1359 (اشرف دهد  دست مي  اموال تجار در دوران قاجاريه به
لاً عم ـشـوند  به يك طبقه (مانند سامورايي در ژاپن) تبـديل   كه يك گروه متحد شوند و  اين

  غيرممكن بود.
 ةگيري طبقات مشخص و نبود يك طبق ـ  م عدم شكلسويژگي ديگر ساختار پاتريمونيالي

دار باشـد وجـود     جو كه درخـدمت اربـاب زمـين     جنگ ةزمان قاجار طبق جو بود. در  جنگ
 ةشـكل يـك طبق ـ    دار به  اين زمان خبري از نيروي نظامي مستقل و اشراف زمين نداشت. در
هاي هميشگي سـران قبايـل بـود. هرچنـد تجـار        د. درگيري و تضاد از ويژگيخودآگاه نبو
متحد عمل كنند. كشـاورزي   ةعنوان يك طبق  ايران وجود داشتند ولي نتوانستند به هميشه در

نويسـد، نيـروي نظـامي بسـيار       كه عيسـوي مـي    چنان  آن ،تجاري نيز شكل نگرفت. بنابراين
و نهـاد   ،نداشت، نظـام مـالي فرسـوده و كهنـه     يزياد ييآضعيف بود، تشكيلات اداري كار

بـه عوامـل     توان گفت باتوجه  درمجموع مي ).22: 1362 (عيسوي آموزشي توسعه نيافته بود
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كـه بتوانـد درمقابـل اسـتبداد      ،متوسـط  ةطبق خصوصاً ،ويژه فقدان طبقات مستقل  هيادشده ب
  اريخ معاصر ايران تحقق نپذيرفت.در اين برهه از ت توسعة سياسياندام كند   سلطنتي عرض

  
  سياسي در جمهوري اسلامي ايران ةرويكرد دولت به توسع .8

  سياسي ةرويكرد دولت موقت به توسع 1.8
راه بـا تسـاهل بـود. دولـت       رويكردي اصلاحي هم توسعة سياسيرويكرد دولت موقت به 

شاهنشاهي شـده بـود،    ةگذار وارث دولت مطلق ةعنوان دولت موقت كه در دور  به ،بازرگان
هـاي سياسـي     المللي، عرصه را براي فعاليـت   داخلي و بين ةروانه در صحن  با رويكردي ميانه

). در ايـن  68 - 65: 1362 يـا ن   ها و اقشار اجتماعي و سياسي كاملاً باز گذاشت (رضوي  گروه
كلـي   رطـو   . بـه وجود نداشـت هاي سياسي تشكيلات و احزاب   دوران مانعي براي فعاليت

 و هـاي سياسـي    ازقبيل مشاركت مـردم در فعاليـت  ، توسعة سياسيهاي   به شاخص  باتوجه
يد ااري جلسات سياسي و فكري، عرضه و فروش انواع جرزها، برگ  گردهمايي و انتخابات

هـاي    ايـن دوره يكـي از بـارزترين دوره    ،ايجاد دفاتر حزبـي و تشـكيلاتي   و و مطبوعات،
؛ 23: 1382 بعـد از پيـروزي انقـلاب اسـلامي بـوده اسـت (بازرگـان       هاي سياسي   فعاليت
  ).157: 1378 صديقي

هاي قومي در   ازجمله ناآرامي ،هاي گوناگون در زمان دولت بازرگان  به چالش  البته باتوجه
ديگر مشكلات اجتماعي و اقتصـادي   و خوزستان و نيز ،صحرا، بلوچستان  كردستان، تركمن

وظايف دولت، دولت بازرگان اين فرصت  ةدر حيط »انقلابي«هاي   وهچنين دخالت گر  و هم
در  توسعة سياسيمدوني براي انجام  ةدار برنام  شكل جامع و دامنه  و امكان را پيدا نكرد كه به

  ).143: 1380 (اسماعيلي كندكشور اجرا 
  
  تحميلي جنگ دوران سياسي در ةرويكرد دولت به توسع 2.8

وزيري بازرگان تداوم   نخست ةدور ةگون  هاي سياسي به  باز جهت فعاليتدر اين دوره فضاي 
هاي سياسي انقلابي گشوده شـد. گـرايش بـه      ها و فعاليت  نيافت و عرصه براي طرح آرمان

و ضدآمريكايي در دستوركار قرار گرفـت. بنـابراين در ايـن دوران     ،اسلام انقلابي، راديكال
سو   هم هاي سياسي عمدتاً  فعاليتساير  و ،در انتخاباتمشاركت سياسي و اجتماعي، شركت 

هـاي سياسـي و     هاي انقلابي بود و مجال چنداني براي فعاليت سـاير طيـف    اهداف گروه با
بـه پايگـاه اجتمـاعي      هباتوج ـ .)68: 1384 (فـوزي  هاي منتقد و معارض موجود نبـود   گروه
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نيروهاي سياسي حامي دولت در اين دوره بايد گفت چون اين نيروها اكثراً از ميان قشرهاي 
ن براسـاس مشـي   ابا حمايت از محروم ـ كردمحروم جامعه برخاسته بودند، لذا دولت سعي 

گيـر تحقـق ايـن      كار خود قرار دهد و حتـي پـي   ةعيار را سرلوح  تشيع انقلابي عدالتي تمام
). در اين دوره دولت بـه علـت   145 - 142: 1385 اي ديگر باشد (كديها در كشوره  آرمان
تـر    هاي مخالف داخلي كم  چنين مبارزه با گروه  جنگ و شرايط ويژه و بحراني آن و هم ةادار

 ،هـذا   . مـع كنـد مـدوني را طراحـي    ةتوسعه و مشاركت سياسي برنام برايفرصت يافته بود 
اي در سطح جامعـه در    كتي تودهدفاع از انقلاب، مشارگيري ايدئولوژيك در   به جهت  باتوجه
گيرد كـه در    و ... شكل مي ،هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، جنگ  فعاليت ةعرص

  ).88: 1376ور پ   فرد است (معظم  نوع خود منحصربه
  
  سياسي در عصر مشروطه ةگيري توسع عوامل مؤثر بر عدم شكل .9

شدن آشفتگي سياسي،   انقلابي و نمايان شوقكردن شورو  با فروكش ،بعد از انقلاب مشروطه
هـاي    بنـدي   گسـيختگي وحـدت ملـي، دسـته      ريختگي اجتماعي، فقر اقتصـادي، ازهـم    هم  به

چه متعارف و معمول است دچار   هاي امپرياليستي، مردم ايران بيش از آن  و دخالت ،پارلماني
شـركت مـؤثر و    ةدلايلي روشن كشـور آمـاد    به و سرخوردگي شدند و ،افسردگي، نوميدي

 .  ها و عادات قديم را در خود داشـت   منظم در نظام جديد نبود. نظام جديد بسياري از شيوه
هـاي آشـكار و نهـان      علل داخلـي و خـارجي بـدتر مـي شـد. دخالـت        اوضاع اقتصادي به

سبب شد و بـه گسـترش   تر مناطق و ايالات را   هاي امپرياليستي استقلال هرچه بيش قدرت
ها و فساد ميان نخبگان سياسي   بندي  يافته منجر شد و دسته  هاي سازمان  ايلياتي و راهزني ةكين

  ).112: 1335 زاده ملكرا دامن زد (
هـاي    شـدن   اين دوران دورة تغييرات مستمر (سريع يا كنـد) نبـود بلكـه دورة زيـرورو    

 ؛ آن هـم در هـاي خـارجي بـود     لي و دخالـت نامنظم و نامتعادل ناشي از برخوردهاي داخ
ش. ا  مانـدگي   تر شده بود و نه عقب  اش نسبت به گذشته كم  العاده  كشوري كه نه فقر فوق

 ةهاي بعد تقريباً بر هم  اي نو در ايران ظهور كرد كه در دهه  پديده 1280-1297در دورة 
و صـدور نفـت    ،توليـد هـاي سياسـي و اقتصـادي ايـران سـايه افكنـد: اكتشـاف،          جنبه

  ).145: 1344  (نفيسي
اي   و روانـي  ،آشوب داخلي و دخالت خارجي به ناامني سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي   

هاي پس از انقلاب بازتاب آن بود. معمولاً اعتبـار مـالي     انجاميده بود كه طمع و فساد دولت
 ،شد. مورگان شوسـتر   ها تعيين مي  ها و شخص وزيران برحسب نفوذ سياسي آن  خانه  وزارت
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براي نوسازي ماليـة ايـران رسـماً     1289/1910شناس آمريكايي (كه در   مستشار مالي وظيفه
تصـوير گويـايي از ايـن جنبـه و      ايـران  اختنـاق نـام    در اثر كلاسيكش به ،كار گرفته شد)  به

مـاتوم  دولـت، درپـي اولتي   1290دهـد. در    دست مـي   هاي ديگر اقتصاد سياسي ايران به  جنبه
ناپذيري مجلس، مجبور شد سريعاً به خـدمت او پايـان     رغم ايستادگي و سازش روسيه و به

 Termidor(1دهد. اگر در دوران پس از انقلاب مشـروطه ايـران درپـي يـافتن ترميـدوري (     
ساز به رهبـري    زيرا در آن روز سرنوشت ،ترين واقعه به آن همين ماجرا است  باشيم، نزديك
خان) مجلـس اشـغال شـد و ايسـتادگي نماينـدگان        دهان بزرگ انقلاب (يپرم يكي از فرمان

تعجب و تأمل است كـه چگونـه    ةهمه ماي  دربرابر اولتيماتوم را با زور درهم شكست. بااين
طلبانه درهم آميزد، هرچند   گونه با اهداف قدرت  ترميدور يك انقلاب اصيل تاريخي بايد اين

   .)135: 1354 نباشد (آدميت سره نيز از آن متأثر كه يك
اجتمـاعي و   ـ ـ بعد موضع مردم ايـران درمـورد وضـعيت سياسـي      از دوران مشروطه به
نخست عميقاً  ةو منتقدان در وهل ،مسئولان، مدافعان درموردچنين   اقتصادي كشورشان و هم

  متأثر از سه عنصر اساسي بوده است:
  ؛خواري و دزدي مأموران دولتي  . رشوه1
   ؛ها  هاي متحدان داخلي آن  هاي امپرياليستي و فعاليت  ئه. توط2
  . عاملان و جاسوسان داخلي امپرياليستي. 3

ساختار سياسـي   درقبالگيري مردم   توان يكي از دلايل موضع  اين عوامل را مي ةمجموع
در دوران مشـروطه دانسـت    توسـعة سياسـي  گيـري    و از عوامل تأثيرگذار بـر عـدم شـكل   

  ).114 :1373(كاتوزيان 
  
  )1367تا  1357(اول انقلاب اسلامي  ةسياسي در ده ةتوسع .10

همـه بـه برابـري و عـدالت      از اول انقـلاب بـيش   ةنظام جمهوري اسلامي از ابتدا و در ده
درقالـب   ،بعـد از جنـگ نيـز    ةپرداخت و در دور توسعة سياسيعنوان زيربناي   اجتماعي به

هـاي لازم بـراي توسـعه را در      اجتماعي، گسترش و تجهيز زيرساخت ـ سازندگي اقتصادي
شدن مقدمات و امكانات ساختاري   هفتاد و با فراهم ةكار خود قرار داد. از اواسط ده دستور

  شد. اي مبذول  هاي آن توجه ويژه  مؤلفهو  توسعة سياسي ةو انساني لازم، به مقول
مطبوعـات   ةحـوز  اول انقـلاب  ةدر ده توسعة سياسيعمليات مربوط به  ةاولين عرص
براثر تحولات اوايل انقلاب و الزامات مربوط به وقوع جنگ تحميلي اين  ،بود. باوجوداين
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اجتمـاعي و   ـ ـ خوش ضعف و فترت شد، امـا متعاقـب نوسـازي فرهنگـي      فعاليت دست
 100مطبوعـات تحـول يافـت. تعـداد كـل مطبوعـات از        ةآموزشي دورة سازندگي عرص

رشد) رسيد. اين رونـد توسـعه    %40( 1367در سال جريده  380به  1362 در سالجريده 
اول انقلاب اسلامي به اوج خود رسيد و دركنار نقد و انتقاد  ةو گسترش مطبوعات در ده

هـاي    يكـي از مؤلفـه  گسترش مطبوعات  و اخلاقي ،هاي سياسي، اجتماعي، ديني  در حوزه
اول انقـلاب اسـلامي تلقـي شـد      ةدر ده ـ توسـعة سياسـي  مـدني و   ةاصلي تحقق جامع ـ

  ).340 - 339: 1382 رويس (خواجه
هـاي صـنفي كـارگري و      درمجموع، افزايش شوراهاي اسـلامي كـار، افـزايش انجمـن    

تعـداد  هـا، افـزايش     هاي صنعت در اسـتان   هاي تخصصي و خانه  كارفرمايي، تأسيس انجمن
دهي   تقويت و جهت وزيست و منابع طبيعي، تأسيس   دار محيط هاي غيردولتي طرف  سازمان
در ( هنـري و نيـز شـوراهاي صـنفي     ـ گيري صدها كانون فرهنگي  هاي علمي، شكل  انجمن
 ـ ـ هـاي علمـي    ، تشـكيل انجمـن  )ها با عضويت و مشاركت انتخابـاتي دانشـجويان    دانشگاه

آموزي كشـور، تشـكيل سـازمان      هاي غيردولتي و پارلمان دانش  ماندانشجويي، تشكيل ساز
هـاي بازنشسـتگان كشـوري، افـزايش تعـداد        دانشجويي هلال احمر، افزايش تعداد كـانون 

مراقبـت از   ةخيري ـ ةها مؤسس ـ  اندازي ده  راهو هاي بازنشستگي كارگري و كارفرمايي،  كانون
هـاي    ها و دستگاه  خانه  صدور مجوز به وزارت سرپرست ازطريق واگذاري اختيار  كودكان بي

زنـان،  امور مربوط بـه  هايي مانند   اي را در حوزه  العاده  اجتماعي فوق ـ دولتي تحرك سياسي
و ساير امور فرهنگي موجب شد و بـه گسـترش    ،زيست، صنعت، مطبوعات  جوانان، محيط

بـرآوردن تقاضـاهاي   اجتمـاعي و   ـ ـ ظرفيت دروني نظام براي پـذيرش تحـولات سياسـي   
انجاميـد    اول انقلاب و بعـد از آن  ةن در دهمتحول ايرا ةاجتماعي جامع ـ مشاركت سياسي

  ).95: 1391 (ترابي
سياسي بود كه  فرايندهمة اين سازوكارها تمهيداتي براي گسترش رقابت و مشاركت در 

مشاركت سياسي، وزارت كردن سازوكار   منظور فراهم  از دهة اول انقلاب شروع شده بود. به
فعاليت  ةاحزاب شروع به صدور پروان 10با تشكيل كميسيون مادة  1368كشور در تابستان 

هـاي قـانوني     براي احزاب متعلق به دو جناح كرد و دو جناح اصلي كشور به ايجاد تشـكل 
  براي رقابت سياسي پرداختند. 

و رقابـت سياسـي، افـزايش     مشـاركت  ةترشدن حيط ـ  بنابراين به مقولاتي مانند گسترده
هاي غيردولتـي، تأكيـد بـر حاكميـت       تشكل ةسابق  هاي سياسي، افزايش بي  احزاب و تشكل

بر حقوق زنـان و   و تأكيدسالاري، بازشدن فضاي نقد سياسي،   مدني و مردم ةجامع و قانون
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مـر  تري شـد كـه ايـن ا     هاي اجتماعي و سياسي توجه بيش  ها در حوزه  تسهيل مشاركت آن
هاي قـانوني    موجب تغيير در محيط داخلي و خارجي جمهوري اسلامي و گسترش ظرفيت

رقابت  عملي و ملموس اين روند ة). نتيج343: 1382سروي  شدن آن شد (خواجه  و اجرايي
هاي اصلي كشور در قواي مجريه  توزيع قدرت بين جناح فرايندشدن   نهادينه و تكثر سياسي 

جمهــوري اســلامي را تقويــت كــرد.  ةســالاران  ود كــه ســيماي مــردمبــ مقننــه و شــوراها و
لحـاظ حاكميـت قاعـدة گـردش       گيري رقابت و مشاركت سياسي، بـه   ترتيب، با شكل  بدين

هاي جديد براي تكثر و   اول انقلاب زمينه ةنخبگان و انتقال قدرت ازطريق انتخابات، در ده
بـر اصـول    ياسـي جديـد مبتنـي   طـرح شـعارهاي س   و رقابت سياسـي، مشـاركت مردمـي،   

تـر    سالاري و جمهوريت را در جمهوري اسـلامي برجسـته    ماهيت مردم سالاري ديني  مردم
  قلمداد كرد. توسعة سياسيتر درجهت   توان گشايش بيش را مي فراينداين  كرد.

  
اول  ةسياسي در عصر مشروطه و ده ةوجوه تشابه توزيع قدرت و توسع. 11

  انقلاب اسلامي
  عصر مشروطه 1.11

  تحديد قانوني قدرت سلطان 1.1.11
ترين اثر انقلاب مشروطه تحديد قدرت شاه بود كـه ايـن تحديـد بـا تبـديل        نخستين و مهم

سلطنت استبدادي  ةسلطان مستبد به سلطان مشروطه به اين معنا بود كه شاه ديگر قادر به ادام
اساس سلطنت بـر وظـايفي معـين قـرار      انقياددرآوردن مردم نبود. در نظام جديد شاهي،  و به

 ةران به انجام همان وظايف محدود بود. در چنين نظامي، هم ـ  گرفت و قدرت و اختيار حكم
سـلطان بودنـد و در ايـن     بـا  افراد در امور مالي و ديگر امور كشورداري داراي حقوقي برابر

جمله شاه، همگي امين و از ،مورد هيچ تفاوتي ميان شاه و مردم وجود نداشت. متصديان امور
گـو   مسئوليت خود، دربرابر مردم، داراي مسئوليت و پاسخ ةآمدند و در حيط  شمار مي  مردم به

ناميد،   و مسئوله مي، كه نائيني آن را مقيده، محدوده، مشروطه ،بودند. مردم در چنين حكومتي
و داوري كنند و  ،سير  توانستند اعمال نادرست شاه و دستگاه حكومت را ارزيابي، حساب  مي

  درستي عمل كنند.  كردند به  سان دولت و شاه را وادار مي بدين
يافته صورت گرفت. در ايـن قـانون،     تدوين  تحديد قدرت شاه براساس قانون اساسي تازه

اهالي و حقوق طبقات  ةو هم ،حدود و اختيارات حاكم، ميزان استيلاي سلطان و آزادي ملت
اداي . براساس اين قانون، خودداري حاكم كشـور (سـلطان) از   شدمملكت معين و مشخص 
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مانند خيانت در ديگر امانات، سبب بركناري  ،دادن به افراط  داري و تن  نگهباني و امانت ةوظيف
گرفت   گرد قرار مي  عنوان خائن تحت تعقيب و پي  شد و به  هميشگي وي از كار حكومت مي

پادشاه كاهش يافت و نهادهايي مانند مجلـس شـوراي   سان، قدرت  شد. بدين  و مجازات مي
  ).14: 1334شدند (نائيني ايالتي و ولايتي در قدرت شريك هاي   ملي و انجمن

  تفكيك قوا ةتأسيس مجلس و مسئل 2.1.11
رويكـرد تمركززدايـي و توزيـع قـدرت متـأثر از       ةتأسيس مجلس شوراي ملي دومين نشان

غيردولتي شكل گرفت كه نمايندگان مردم  يوطه مجلسانقلاب مشروطه بود. با انقلاب مشر
گرد هم آمدند. اين نمايندگان از دانايان مملكت و خيرخواهان ملت بودند كه ازسوي در آن 

ها آگاه و به وظايف و مقتضـيات سياسـي     مردم انتخاب شدند. اينان از حقوق مشترك ملت
درستي عمل كنند و از ايـن    خود به به وظايف كهبودند  مراقبها   عصر خود آشنا بودند. آن

متصديان قوة اجراييه را تحت نظارت و كنترل بگيرنـد   ةامر نيز كاملاً آگاه بودند كه بايد هم
به  دهاي خو  گذاري به وظايف و مسئوليت  قانون ةقو يتوجه  بيچنين توجه داشتند كه   و هم

اي از مجتهـدان    ، در مجلـس عـده  براين  رساند. افزون  بازگشت استبداد و تحكيم آن مدد مي
چه   ). آن103همان: عادل وظيفه داشتند بر انطباق قوانين مصوبه با شرع اسلام نظارت كنند (

گـذاري    تر از ديگر موارد است اختيار آن در قـانون   درباب تأسيس مجلس شوراي ملي مهم
ران براساس اصـل  سان حكومت اي . بدينداد  انجامش ميشاه  آنپيش از تا كه  كاري ؛است

موجـب    و بـه  شـد  انفصال قوا به سه قوه تقسيم و حدود و وظايف هريك از سه قوه تعيين
. اهميت ديگـر  ندديگر ممتاز و منفصل شد  قانون اساسي قواي ثلاثه هميشه از يك 28اصل 

كـه تـا    ،بار در تاريخ ايران طبقات اجتمـاعي   مجلس در دوران مشروطه اين بود كه نخستين
طبقات اشراف در شمار  با سان  هم ،ها ارزشي قائل نبودند  ز آن اشراف و دربار براي آنقبل ا

و مانند  ،گران، كارگران  چون دهقانان، صنعت  آفريني طبقات جديدي هم  آمدند. ظهور و نقش
هاي اجتماعي) و غيرمستقيم (ازطريق نماينـدگان    آن به دو طريق مستقيم (حضور در صحنه

رسـاندن قـدرت سياسـي حـاكم كمـك كـرد         تعـادل   خواه و ناخواه در به خود در مجلس)
  ).68: 1379 چي شانه(

  )هاي محلي و مردمي انجمن(هاي ايالتي و ولايتي  انجمن 3.1.11
هاي ايالتي و ولايتي   شدن قدرت شاه، بخشي از قدرت پيشين شاه به مجلس و انجمن  با كم

گيـري    توزيـع قـدرت در سـطوح جغرافيـايي بـا شـكل      واقع، تمركززدايي و   واگذار شد. به



 99بررسي تطبيقي توسعة سياسي در عصر مشروطيت و نخستين دهة انقلاب اسلامي ...   

هايي در ايالات و ولايات صورت گرفت و اين امر با تنظيم اصولي در مـتمم قـانون     انجمن
  رسمي و قانوني يافت، ازجمله: ةاساسي جنب
داد كـه: در تمـام ممالـك محروسـه،       متمم قانون اساسي از اين امـر خبـر مـي    90اصل 
  شوند.  مخصوص انتخاب مي ةنام  موجب نظام  يتي بههاي ايالتي و ولا انجمن

هـاي ايـالتي و ولايتـي      متمم قانون اساسي مشعر بر اين بود كه: اعضاي انجمن 91اصل 
  شوند.  بدون واسطه ازسوي اهالي انتخاب مي

 بـر هاي ايالتي اختيـار نظـارت تامـه      كرد كه: انجمن  متمم بر اين نكته تأكيد مي 92اصل 
  به منافع عامه را با رعايت حدود قوانين مقرره دارند.  راجعاصلاحات 

متمم آمده بود: صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل  93سرانجام در اصل 
  شود.  هاي ايالتي و ولايتي چاپ و منتشر مي  انجمن ةوسيل  به

لس شوراي ملي در جا خاتمه نيافت بلكه مج  هاي ايالتي و ولايتي كار بدين  انجمن ةدربار
تصويب رساند كه عبـارت بـود از:     آن را به ةتشكيل و ادار ةشيو دو مرحله مقررات مربوط به

ماده و قانون تشكيل ايالات  122ق در  1325الثاني   هاي ايالتي و ولايتي در ربيع  قانون انجمن
  ).252: 1351 ماده (ابوالحمد 43در  ق 1325 ةقعد  و ولايات و دستورالعمل حكام در ذي

تقسيمات كشور و وظـايف   ةطبق قانون تشكيل ايالات و ولايات كه نخستين قانون دربار
ارچوب قوانين و مقررات مشخص، كشـور بـه   هاي اختيارات در چ  حكام بود، با توزيع منطقه

چهار ايالت بزرگ آذربايجان، خراسان، فارس، كرمان و بلوچستان تقسيم شد و هر ايالت نيـز  
  ).44: 1370 چند ولايت و هر ولايت به چند بلوك و هر بلوك به چند قصبه (الموتيخود به 

  
  دهة اول انقلاب اسلامي 2.11

هـاي مختلـف     انقلاب اسلامي تمركززدايي و توزيع قدرت را در دهة اول انقلاب در عرصه
گانـه،    گرايـي در قـواي سـه     متغيرهايي مانند تفكيك بااقتصادي و  ـ ازجمله در ابعاد سياسي

و  ،اقتصـاد  ةبرگزاري انتخابات مجلس شـوراي اسـلامي، گسـترش تمركززدايـي در عرص ـ    
  .پردازيم  ميشرح آن  به ادامهشوراهاي شهر و روستا اعمال كرد كه دربه دهي   شكل

  گانه  اصل تفكيك قواي سه 1.2.11
هـم   قانون اساسي، قواي حـاكم در جمهـوري اسـلامي ايـران مسـتقل از      57بر اصل  مبتني

مقننه  ةچه در اين اصل آمده تفكيك سه قو  شوند. آن  فقيه اداره مي يهستند، ولي زير نظر ول
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حل اختلافات  ةقانون اساسي وظيف 110اصل  7يه و مجريه است. رهبر برمبناي بند يقضا و
 ).8: 1388(شيرودي  و تنظيم روابط قوا را بر عهده دارد

  قانون اساسي 44اصل  2.2.11
اقتصاد كشور است. براساس اين اصـل نظـام اقتصـادي     ةبين تمركززدايي در پهناين اصل م

ريـزي    راه با برنامه هم(و خصوصي  ،سه بخش دولتي، تعاوني ةجمهوري اسلامي ايران برپاي
و قـوانين اقتصـادي را حـائز اهميـت كـرده       44چه اصـل    استوار است. آن )صحيح و منظم

  سازي است.  فرمان خصوصييا همان  44هاي كلي اصل   سياست
قانون اساسـي گسـترش بخـش خصوصـي و تعـاوني اسـت        44هدف از اجراي اصل 

نيز افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد دولـت بـه    44اصل  ةاز ابلاغي 12ة كه ماد اي  گونه به
آور كرده است و دولت موظف است با   پنجم توسعه را براي دولت الزام ةتا پايان برنام 25%

خـود و   ةتعاون با سرماي ةهاي مشوق پولي و بازرگاني و تشكيل بانك توسع  سياستوضع 
و ديگـر   ،اي  هـاي فنـي و حرفـه     آمـوزش  ةپرهيز از مداخله در امور بخش تعـاوني، توسـع  

هـاي تعـاوني عـام جهـت       چنين شـركت   بخش تعاوني و هم ةهاي لازم براي توسع  حمايت
دولت مكلف است سـند   ،براين  . افزونكندمعه اقدام قراردادن سه دهك اول جا  پوشش  تحت
هـاي    خانـه   وزارت تعاون و با همكـاري وزارت  ةوسيل  بخش تعاوني را به ةانداز توسع  چشم

كارهايي كه   و بازرگاني تهيه كند. ازجمله راه ،صنايع، بهداشت و درمان، مسكن و شهرسازي
اد فضاي رقابتي سـالم در بخـش   جهت پيشرفت بخش خصوصي مدنظر قرار داده شده ايج

اي رقابـت  ردولت مكلف است شـورايي بـا عنـوان شـو     ودولت است  ةوسيل  خصوصي به
  ).1368منظور كنترل انحصارات غيرقانوني و گسترش رقابت تأسيس كند (قانون اساسي  به

  شوراهاي شهر و روستا 3.2.11
 ،اجتماعي، اقتصـادي، عمرانـي  هاي   برد سريع برنامه  قانون اساسي، براي پيش صدطبق اصل 

به مقتضيات   و ديگر امور رفاهي ازطريق همكاري مردم باتوجه ،بهداشتي، فرهنگي، آموزشي
نام شوراي   ي بهييا استان با نظارت شورا ،امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان ةادار ،محلي

م همـان محـل   گيرد كه اعضـاي آن را مـرد    يا استان صورت مي ،ده، بخش، شهر، شهرستان
امور مربوط به خودشان،  ةضمن جلب مشاركت مردم در ادار ،كنند. اين شوراها  انتخاب مي

ان مرجعي   عنو  شوند. درواقع، شوراها به  سبب دقت عمل و تسريع كارهاي اجتماعي و ... مي
هـاي عملـي     كننده و بـازوي متفكـري كـه داراي دانـش تجربـي و اندوختـه        ناظر و هدايت
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ي است دركنار مـديران جامعـه و نهادهـاي اجتمـاعي ديگـر بـه كنتـرل و هـدايت         تر بيش
  ).149: 1385 (شعباني پردازند مي

اساسـي بـه تمركززدايـي، اخـذ      قـانون  در شده  بيني  پيش رفته كاركرد شوراهاي  هم  روي
تـوجهي از شـوراهاي     كرد. بخـش قابـل    ها در سطح ملي كمك مي  و اجراي آن ،تصميمات

شدند  رت مستقيم ازسوي مردم انتخاب ميصو  در قانون اساسي جمهوري اسلامي بهمندرج 
  .)152همان: پرداختند (  و به اخذ تصميم و اجراي آن مي

  مجلس شوراي اسلامي 4.2.11
  گذاري جمهوري اسلامي ايران داراي دو ركن اساسي است:   قانون ةقو

رأي مسـتقيم و مخفـي عمـومي     نماينده كه با 290. مجلس شوراي اسلامي مركب از 1
  2شوند.  مردم انتخاب مي

نفـر   6و كنـد    مـي رهبـر منصـوب    رانفر فقيـه   6كه  عضو 12. شواري نگهبان شامل 2
  شوند.  يه و با تصويب مجلس انتخاب مييقضا ةنهاد قو  پيش  دان به  حقوق

عمـوم  به مجلس حق داده است در  71موجب اصل   قانون اساسي جمهوري اسلامي به
و اجتماعي كشور در حدود مقرر در قانون اساسي قانون وضـع و   ،، اقتصادي  مسائل سياسي

. با اين اصل درواقع مجلس حافظ نظام تلقي كندمجريه نظارت  ةبر اجراي قوانين توسط قو
. مجلـس  عامل مهمي در تأمين استقلال و حاكميـت ملـي اسـت   چنين مجلس   شود. هم  مي
توانـد مـانع نفـوذ      و اقتصادي با خـارج مـي   ،روابط سياسي، فرهنگي ةليتنها با تصويب ك  نه

توانـد از خودكـامگي     ) مي89بيگانگان شود بلكه با داشتن حق رأي اعتماد به دولت (اصل 
حـق تحقيـق و    76مقننـه براسـاس اصـل     ةقـو  ،بـراين   مجريه نيز جلوگيري كند. علاوه ةقو

تناسـب چنـين اختيـاري هريـك از نماينـدگان        تفحص در تمامي امور كشـور را دارد و بـه  
چنين مسئوليتي آزادي است  ةلازم چونند و ا  دربرابر تمامي افراد مسئول 84موجب اصل   به

برمبناي اصل كند،   ميجهت ايفاي وظايف نمايندگي   اظهارنظري كه به از بابتاي   هر نماينده
  ).163: 1384 ياز آزادي كامل برخوردار است (ازغند ،قانون اساسي 86

ثبـاتي سياسـي     هاي بـي   يعني در سال ،جمهوري اسلاميعمر كلي در ده سال اول  طور  به
ل ئتأثير جنـگ و مسـا    ناشي از انقلاب و هشت سال جنگ تحميلي، فعاليت نمايندگان تحت

گيـري و    وجود مراكز و نهادهاي متعدد تصـميم  دليل  كه به  ضمن اين ؛پيراموني آن قرار داشت
برده از عصر مشروطيت و   ارث  طرف و ضرورت اصلاح قوانين به  مقننه ازيك ةقو ةكنند  كنترل
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سازترين  ترين و سرنوشت  بايد اين دوره را از مهمديگر   ازطرفتهيه و تصويب قوانين جديد 
  ).135: 1377 گذاري در جمهوري اسلامي تلقي كرد (ازغندي  ادوار قانون

  
اول  ةمشروطه و ده سياسي در عصر ةقدرت و توسع وجوه افتراق توزيع .12

  انقلاب اسلامي
  عصر مشروطه 1.12

  )فقدان مشاركت(تحركي سياسي در مردم  بي 1.1.12
را با مشـكل   توسعة سياسيهايي بود كه   نظام متمركز سياسي دوران مشروطه داراي ويژگي

 ومجريـه   ةدولتي يعني قـو  ةگان  كرد. درواقع در دوران مشروطه مجموع قواي سه  مواجه مي
ايـالتي و   ةو واحدهاي تابع ـ ندكرد  يه تا حدود زيادي از شخص شاه پيروي مييمقننه و قضا

و شخص شاه خـود   كردند  ميولايتي از دستورات حكومت مركزي به سروري شاه متابعت 
چنين   ها را دارد. هم  دانست كه صلاحيت وضع قوانين و مقررات و دستورالعمل  را مقامي مي

هاي اداري و استخدامي و بركناري مأموران دولتي با حكومت مركـزي    حق تشكيل سازمان
  بود كه شاه در رأس آن قرار داشت.

سـوادي،    دلايل مختلفي ازجملـه بـي    مركزيت سياسي و اداري يا سيستم متمركز ايران به
آن اسـتقرار يافـت.    و مانند ،عدم رشد فكري، آشنانبودن مردم به حقوق و تكاليف اجتماعي

هايي پديد   مؤسسات و هئيت فقطفكر و آزادي عمل مردم محدود بود و  ةدر اين نظام گستر
داشـتند. اصـولاً در ايـن نظـام مـردم        آمدند كه درجهت منافع ارباب قـدرت گـام برمـي     مي
شدند كه چيزي نگويند كه به مذاق شـاه نـاخوش آيـد. تصـور شـاه و        اي تربيت مي گونه به

گيـري    ها اجازه داده شود كه به تصميم  چه مردم بخواهند يا به آن  آن بود كه چنانش اطرافيان
زيرا  ،آن هرچه باشد بد و غلط خواهد بود ةنتيج انتقاد كنندجهت اصلاح امور   بپردازند يا به

 مردم رشد فكري لازم را ندارند و با حقوق خود آشنا نيستند و نيز امكان آشنايي با حقـوق 
دادن مردم در امور به   شود و دخالت  چنين كاري داده نمي ةها اجاز  خويش را ندارند يا به آن

هايي بـراي محـدودكردن     ها بهانه  اين ةانجامد كه هم  شورش اجتماعي يا تفرقه و جدايي مي
  ).102: 1370 فعاليت سياسي عمومي بود (طاهري ةزمين

ميلي مـردم بـه فعاليـت و تـلاش       اه سبب بيدرواقع حاكميت نظام متمركز به رهبري ش
دليـل    اجراگذاشـتن تصـميمات بـه     گيـري و بـه    عـلاوه، تصـميم    سياسي و اجتماعي شد. بـه 

گرفـت.    محدودبودن نهادهاي مردمي و دخالت نهادهاي حكـومتي بـا كنـدي صـورت مـي     
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از  بـيش  ةتناسـب بوروكراسـي، اشـاع     بي ةگسترش دستگاه مركزي، توسع حاصل اين روند
برآن، مسئولان دولتي چون ميدان عمـل را    و مانند آن بود. افزون ،تشريفات و مقررات ةانداز
. از كردنـد هـاي خـويش     اداري را جولانگـاه تمـايلات و خواسـته    ةرقيب ديدند عرص ـ  بي

 ـكـرد بوروكراسـي زا    تـر مـي    مشكلاتي كه وسعت دولت و تمركـز آن را بـيش   د اداري و ئ
  ).138همان: بود (گسترش روزافزون آن 

  تأثيري طبقات اجتماعي فقدان يا بي 2.1.12
منـدي وجـود    اجتمـاعي فعـال و قـدرت    ةقاجاريه هيچ گروه يا طبق ـ ةدرمقابل استبداد دور

را تعـديل كنـد. در ايـران     چالش بكشد يا آن  نداشت تا بتواند قدرت دستگاه حكومت را به
آزادي و مصونيت برخـوردار بـود    وقدرت  كه در غرب وجود داشت و از گونه  فئوداليته آن
توليد اين دوره را  ةجهت شيو  همين  شد تا سبب تحديد قدرت سلاطين شود. به  مشاهده نمي

عـدم فعاليـت طبقـات و نيروهـاي محتمـل       ةدهند  نامند تا نشان  آسيايي يا استبداد شرقي مي
 ـهـم  هـاي ديگـري ماننـد روحانيـان       مخالف نظام شـاهي باشـد. گـروه    وان كـافي بـراي   ت

اي جـدي و مـداوم نداشـتند.      گونه  آوردن مردم در رويارويي با استبداد قاجاري را به ميدان  به
پاي اجتماعي و سياسـي    هاي خرده  توانند مردم و گروه  البته روحانيان نشان داده بودند كه مي

ها   خواستند آن  نستند يا نميتوا  ميدان آورند و در ميدان نگه دارند، ولي نمي   را زماني كوتاه به
مي مقابل نظام سياسي قرار دهند. واقعيت اين بود كه اشتغال روحانيان در ئي دافرايندرا در 

و برخي امور ديواني و دفتري هم فرصـت   ،تصدي موقوفات، مدارس ديني، محاكم شرعي
تـر از    روز بـيش هـا را هـر     و هـم آن  كرد  سلب ميآنان  را از مناسب براي انديشيدن و اقدام

  .)15: 1381 كرد (بشيريه  گذشته به شاه و دستگاه ديواني وابسته مي
گـاه    اسـتبداد ايرانـي در دوران مشـروطه، هـيچ     ةهاي نظام پدرسـالاران   به ويژگي  باتوجه

اشرافيت مستقل و واجد حقوقي كه بتواند ازلحاظ قانوني محدوديتي درمقابل قدرت پادشاه 
و از خانـدان حاكميـت   بـه  اغلـب وابسـته    ايش نيافت، بلكه اشـرافيت ايجاد كند مجال پيد

تـا قـادر نباشـند    كـرد    مـي گيـر    قدرت حاكم نمك رابسا اشراف   بود و چه آن خويشاوندان
داشـتن ابزارهـاي قـدرت      دليل دردست علاوه، هئيت حاكمه به  درمقابل شاه قد علم كنند. به

چـه از    آرايي كننـد. بنـابراين، آن    اعي دربرابر او صفاجتم ةداد چند طبق  اقتصادي اجازه نمي
خورد اشراف ديواني و از هر جهت به دربار وابسته بـود.    چشم مي  اشرافيت در اين دوره به

اي در تحولات سياسي دولـت    كننده  ديگر آن دوره دهقانان بودند كه هرگز نقش تعيين ةطبق
  ).18همان: قاجار نيافتند (
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  تمركز بوروكراسي اداريتشديد  3.1.12
مستقيمي با تشديد تمركزگرايي در حكومت دارد. بوروكراسـي   ةگسترش بوروكراسي رابط

دليل رشد قيمت نفت، تشديد   اقتصادي رژيم به ةبا افزايش بني، 1357تا  1342هاي   طي سال
ويـت  ها و درآمدها در اين دو دهه صرف تق  اي از سرمايه  شد. سبب اين بود كه بخش عمده

. افـزون بـر   شـد سـلطنت  هـاي قـدرت     منظـور تحكـيم پايـه     بوروكراسي اداري و نظامي به
داران در جريـان    آوردن بخشـي از ثـروت زمـين     دسـت   درآمدهاي نفتي، نهاد سلطنت با بـه 

بـا تمركـز    ،تر كرد. رژيم  مندتر و گسترده  نظام بوروكراسي اداري را قدرت اصلاحات ارضي
اداري كشور  ـ ست دربار و سلطنت، تمركزگرايي را در ساختار سياسيثروت اقتصادي در د

 ـ ـ افزايش نهادهاي بوروكراتيك و گسترش كمي واحدهاي سياسي شدت بخشيد. در روند
ارچوب تمركزگرايي با كاهش اختيـارات ايـن   هكه طبعاً در چ ،اداري در تقسيمات كشوري

 )طبق آمار وزارت كشـور ( 1346راه بود، در بهمن   اي هم  واحدها در سطوح محلي و منطقه
واحـد   457هـا بـه     و شهرداري ،498ها به   ، بخش196ها به   ، شهرستان24ها به   تعداد استان

  ).388: 1371افزايش يافت (كاتم 
راه بـود كـه مـاروين زونـيس از آن بـه        اي با تمركز آن هـم   اندازه  تشديد بوروكراسي به

  نويسد:   كند و مي  ميگرايي ياد   تهران

 ،... است راه  هم يرانا ياتتهران در ح يدآشكار و شد ةغلب با پايتخت در نخبگان كثرت
 هـاي   ينهتهران در زم ةغلب دارد، وجود مشخصاً وضعي چنين سياسي امور در كه  درحالي
 و كننـد   مي زندگي تهران در ايران جمعيت درصد ده.   است مشخص وضوح  به نيز ديگر

 ةجامع ـ هـاي   ارزش غيرعـادي  و نامتناسب مقادير از سياسي نخبگان عملاً ميان، اين از
. دهند  مي محتوا و شكل ايران حيات هاي  زمينه همة به ،روند ينبرخوردارند و در ا يرانا

 ارتباطات در درصد، 79 تا 48 از بهداشتي امور در درصد، 37 تا 33 از آموزشي امور در
 در امكانات اين صاحبان و امكانات درصد 100 تا 37 از اقتصاد در درصد، 95 تا 43 از

  ).132: 1370 يس(زون اند  آمده گرد تهران

قدرت ساختار اداري در تهران و نبود اختيار و استقلال عمل  ةگازيوروسكي نيز از گستر
ها   استان هاي حكومتي در  اداره«ميان آورده است:   هاي اداري خارج از تهران سخن به  سازمان

هـاي مركـزي خـود در تهـران، يعنـي جـايي كـه          استقلال عمل بسيار اندكي نسبت به اداره
  ).328: 1371(گازيوروسكي » شد، داشتند  تصميمات مهم گرفته مي
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  گيري احزاب دولتي شكل 4.1.12
هـا و    شدن كارگران در سود كارخانـه   و سهيم ،شاه معتقد بود اصلاحات ارضي، آزادي زنان

يـابي بـه     برقـراري حكومـت مـردم و دسـت     آمد و هـدف   شمار مي  همقدمه ب فقطها   كارگاه
اي رژيـم بـه ايجـاد احـزاب سياسـي از درون        دموكراسي واقعي بود. درپرتو چنين انديشـه 

 و 1340 ةپس از اصلاحات اوايل ده ،ساخت قدرت سياسي حاكم دست زد. حكومت شاه
كم   اي ايجاد كرد كه تداوم آن دست  ظام حزبي وابستهكوشش درجهت تغيير وضع موجود، ن

گير بود. رژيم به چنين رويكردي بدان جهت نيازمند   گذشته رژيم چشم ةدر مقايسه با تجرب
دست آورد.   اصلاحات خود به ةتري را براي ادام  حمايت بيش جامعهبود كه ازسوي طبقات 

ها روي آورد كه   اي از تكنوكرات  براي تأمين رهبري احزاب دولتي خود، به نسل تازه ،رژيم
ضـرورت ايجـاد    مورد، نظرات حزب ايران نوين دربينسخت مشتاق قدرت بودند. در اين 

خـود جلـب كـرد.      ريزي دولتي نظر شـاه را بـه    رشد اقتصادي سريع تحت نظارت و برنامه
گذاري اقتصادي و اجـراي    نه موضع ايدئولوژيك، در سياستبا پرهيز از اتخاذ هرگو ،حزب
ها درواقع خود حاكي از عـدم    برخوردار بود. اين ويژگي زياديپاي با شاه از انعطاف   آن هم

عنـوان نيرومنـدترين مركـز قـدرت سياسـي بـود         خودمختاري حـزب درمقابـل دربـار بـه    
عاليـت خـود را آغـاز كـرد و     ش رسـماً ف 1336). حزب مردم در سال 112: 1381  (بشيريه

  گفت: شدرمورد علل ايجاد حزب و اهداف آن،دبيركل  ،اسداالله علم
شـخص   ةآزادمنشـان  و خواهانـه   وطـن  پـاك  نيـت  تقـدس  و تجسـم  بـراي  مردم حزب

 از حـزب  ايـن  تشـكيل  بـا  خواسـتيم   مي ما. آمد وجود  به پهلوي محمدرضا حضرت  ياعل
 مكتـب  يـك  عنـوان   بـه  مـردم  حـزب  و كنيم گزاري  سپاس خود منش  دموكرات شاهنشاه

  .)78، 2ج  :1379 يزغند(ا استشاهنشاه  ياتدر راه ن بازي  جان گونههر ةآماد دوستي  شاه

و پـس از مـدتي   شـد  خـوش تشـتت و چنددسـتگي عميـق       تدريج دسـت   حزب مردم به
تـرين شكسـت     هـا بـزرگ    گسترش اختلافات و استعفاي جمعي بسياري از اعضاي كميته

كـه دو حـزب دولتـي مـردم و مليـون        . هنگـامي را تجربه كرددرطول حيات سياسي خود 
ش اعتبار خود را از دست دادند، محمدرضا شاه بـه  1339هاي انتخاباتي سال   دليل تقلب  به

وزيـر، رسـماً     نخسـت  ،مبادرت ورزيد. منوچهر اقبال» ايران نوين«نام   جديد به يايجاد حزب
كـه    ش فعاليت سياسي حزب مليون را اعلام كرد. شاه زماني1336هشت ديبار 20در تاريخ 

و ايـران نـوين را در جلـب مشـاركت مـردم و نمـايش        ،عملكرد احـزاب مـردم، مليـون   
فايده ديد براي پركردن خلأ سياسـي و تشـكيلاتي دسـتور تأسـيس حـزب        دموكراسي بي
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ز تأسـيس احـزاب دولتـي ايجـاد     شـاه ا  فرمايشي رستاخيز را صادر كرد. هدف محمدرضا
ها به رژيم كودتا مشروعيت بخشد، مخالفـان دولـت را بـه      هايي بود كه ازطريق آن  سازمان

 و خود را در افكار عمومي جهان هواخواه دموكراسـي جلـوه دهـد    ،موضع انفعال بكشاند
  ).281 - 280: 1382 (ازغندي
ثباتي سياسي و فروپاشي نظام پهلوي   بي ةكم يكي از عوامل عمد  ست كه دستا رو  ازاين

كـه مـانع از مشـاركت و    يافـت  و پيروزي انقلاب اسلامي را بايد در ساخت قدرت مطلقه 
  رقابت سياسي درطي ساليان متمادي شده بود.

  فقدان فضايي براي مخالفت 5.1.12
يـد  پد 1354تـا   1342هاي   سال ةهايي بودند كه در فاصل  بخش مهمي از مخالفان شاه گروه

براي مثال، از حزب ملل اسلامي  .هاي زيرزميني و مسلحانه روي آوردند  آمدند و به فعاليت
عمل آمد،   استقبال خوبي به گرفتبا هدف برپايي حكومت اسلامي شكل  1342كه در سال 

 هفتادلو رفت و درپي آن  1344عضو بگيرد ولي در سال  زياديكه توانست تعداد  اي  گونه  به
قصـد ايجـاد     هاي فدايي خلق ايران به  سازمان چريك شدند.گير   ضاي حزب دستنفر از اع

تي مانند توفـان در  سهاي ديگر ماركسي  تأسيس شد. گروه 1345سوسياليستي در سال  ينظام
 عمليات عليهانجام و رژيم با كه ديگر قادر به مخالفت  اي  گونه  متلاشي شدند، به 1350سال 
سختي خورد و بسياري از  ةنشدند. در همين سال سازمان مجاهدين خلق ايران هم ضرب آن

ايـن سـازمان    ،مانده  اعضاي باقي شدنِ  تسبا اعلام ماركسي ،به زندان افتادند ولي آناعضاي 
  بود.  ديدهدامي افتاد كه رژيم تدارك   عملاً به
 ـ   ها و گروه  اين سازمان ةهم پديـد آمدنـد؛ ثانيـاً     1342خـرداد   15 ةها اولاً پـس از حادث

كـرده    را جوانـان تحصـيل   هـا   آنزيرزميني رفتند؛ ثالثاً اغلب اعضـاي   ةسمت مبارز  همگي به
  توان به چند نتيجه دست يافت:   دادند. بنابراين مي  تشكيل مي

سياسـي پـيش    ةكه فضايي براي مبارز پيدا شدمسلحانه به اين دليل  ة. گرايش به مبارز1
  وانان نبود.روي ج

اميدي را براي تحول و  كرد  مطرح ميبندي كه هرازگاهي رژيم   هاي سياسي نيم  . وعده2
  انگيخت.  تغيير سياسي برنمي

هاي   ها و گروه  معناي وجود سازمان  يافتگي سياسي به  . در ايران دوران مشروطه، توسعه3
شـد    راه تلقـي مـي    موافـق و هـم  هـاي    معنـاي ايجـاد سـازمان و گـروه      مخالف نبود بلكه به

  ).13: 1388  (شيرودي
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 .مشروطه ارتبـاط نزديكـي دارد   ةدر دور توسعة سياسيپيدايي انقلاب اسلامي با فقدان 
 توسعة سياسياول انقلاب اسلامي كوشش شد به  ةرو پس از پيروزي انقلاب و در ده  ازاين

  و توزيع قدرت در ابعاد مختلف پرداخته شود. 
  
  اول انقلاب اسلامي دهة 2.12

  هاي حزبي تگسترش فعالي 1.2.12
برآوردنـد كـه    هـاي مختلـف سياسـي سـر      پس از انقلاب اسلامي، احزاب و گروه ةدر دور

سو   هاي سياسي ازيك  هريك مبين گرايش سياسي خاصي بودند. پيدايي روزافزون اين گروه
ويژه   بود كه در دوران مشروطه و بههاي سياسي   آن دسته از فعاليت ممنوعيتجبران  ةمنزل  به

هاي حزبـي    شدن فعاليت  ديگر معلول مجازانگاشته  پذير نبود و ازسوي  پهلوي امكان ةدر دور
اجتماعي پديـد   ـ هاي سياسي  در قانون اساسي و انتظاري كه انقلاب و پيروزي آن در گروه

هـا قواعـد دموكراتيـك      هـا و دسـته    آورده بود. واقعيت اين است كـه برخـي از ايـن گـروه    
 كشورهاي برخوردار از دموكراسي جريان دارد نپذيرفتنـد  ةهاي سياسي را كه در هم فعاليت

شـدن فضـاي سياسـي      زعم رژيم نوپا، با آن به ضديت پرداختند. بديهي است كه بسته  هب ،و
 ـ  هايي است كه تحليل علمـي و بـي    متعاقب آن معلول رويدادها و جريان الي آن مج ـ ةطرفان

  طلبد.  جداگانه مي
بـرد رويـارويي     ويژه آن دسته از احزابي كـه راه  هرويارويي احزاب مخالف و ضدرژيم، ب

فضايي پرتنش ايجـاد كـرد.    ها طبعاً  سيس با آنأحكومت نوت ةو مقابل ،مسلحانه را برگزيدند
منـدرج  ، مشاركت مـردم حق هاي سياسي و   توانست به آزادي  نظام سياسي نمي ،باوجوداين

هاي واقعـي و آزاد پـس از     اي از فعاليت  هرحال، دور تازه  باشد. به اعتنا  بي ،در قانون اساسي
هـا در    مشروطه در ايران شكل گرفت كه در تاريخ ايران همتـا نداشـت. البتـه ايـن فعاليـت     

هـاي حزبـي كـه      هاي مختلف فرازوفرودهايي داشته است، ولي بدترين شرايط فعاليت دوره
دوران قبـل و مشـروطه    ةقتضاي طبيعت جنگ پـيش آمـد بهتـرين وضـعيت را در هم ـ    ا به

  ).285: 1385 نيا داد (شهرام  مي  نشان

  ها آزادي مطبوعات و رسانه 2.2.12
معناي آزادي مطبوعات   مفهوم كلي و آزادي به  از شعارهاي محوري انقلاب اسلامي آزادي به

 كـار گرفـت.    كردن آن به  خود را براي عملياتي توان ةاول انقلاب، انقلاب هم ةاست. در ده
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 ها و  ها را براي فعاليت رسانه  اول انقلاب شرايط جنگي برخي محدوديت ةالبته در ايران ده
هـاي گروهـي     مطبوعـات و رسـانه  شـدن حقـوق و تكـاليف      مطبوعات رقم زد و از نهادينه

تـدريج بـا     هاجتماعي ب ـ هاي سياسي  ها و نشريه  از روزنامه جلوگيري كرد، اما مطبوعات اعم
  شناخت موقعيت و شرايط جايگاه اصلي خود را پيدا كرد.

هاي قانون اساسي مربـوط    مطبوعات به ظرفيت ةشك علل استراتژيك گسترش آزادان  بي
  : ها در اصول زير مشهود است  بود. برخي از اين ظرفيت

 ةتكاملي انقلاب اسلامي درخدمت اشـاع جمعي ... بايستي درجهت روند   تباطر. وسايل ا1
هاي متفاوت بهره جويد و از   فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه

  : مقدمه).1368 اساسي قانونهاي تخريبي و ضداسلامي جداً پرهيز شود (  ترويج ويژگي
زش والاي انسـان و  ايمـان بـه: ... كرامـت و ار    ة. جمهوري اسلامي نظامي است برپاي2

  ).6، بند 2: اصل همانآزادي توأم با مسئوليت او دربرابر خدا (
.  نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي 3

  ).23: اصل همانباشد (

  )مشاركت سياسي فعالانه(افزايش مشاركت سياسي  3.2.12
رو پـس از پيـروزي هـم      مردمي پديـد آمـد. ازايـن    ةانقلاب اسلامي درپي مشاركت گسترد

سياسي به حيات خود ادامه  ةويژه در عرص  هاي مردمي به  توانست بدون اتكا به مشاركت  نمي
هـايي    اول انقلاب در سراسر ايران شاهد حضور مستمر مـردم در عرصـه   ةدهد. بنابراين ده
ــات ــات، انتخابــات رياســت ة. ازجملــيمچــون انتخاب  ةدور جمهــوري اســت. از  ايــن انتخاب

 دوم دور در جمهـوري   رياسـت  بـه  روحـاني  حسـن  انتخـاب  تا صدر  بني جمهوري  رياست
 داشـته  وجـود  قبـول   قابـل  سـطحي  در انتخابات در مردم مشاركت همواره ،1396 انتخابات
 موضوع اين. است داشته فزوني درصد شصت از ارهوهم مشاركت ميزان كه اي گونه  به است،

 انتخابـات  در مشـاركت  ميـزان  و بـوده  صادق نيز اسلامي شوراي مجلس انتخابات درمورد
  ).523: 1385نيا  است (شهرام نبوده درصد پنجاه از تر  كم گاه  هيچ مجلس

نحــو   مشــروطه تمركزگرايــي بــه ةدوردر تــوان اذعــان كــرد كــه   بــر ايــن اســاس مــي
راه بوده است، امـا بـا پيـروزي      هم توسعة سياسياي با تمركز قدرت و فقدان  ملاحظه  قابل

راه بـا افـزايش     هاي تكثر قدرت سياسي هم  اول انقلاب شاخصه ةانقلاب اسلامي و در ده
. البته بايـد پـذيرفت كـه جنـگ تحميلـي و برخـي       شدمشهود  توسعة سياسيعناصري از 
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را تاحـدودي بـا مشـكل     توسعة سياسيزدايي و تمركز فرايند رويدادهاي داخلي نامساعد
رشـد   توسـعة سياسـي  تمركززدايـي و   ،هـاي بعـد    در دهـه  ،مواجه كرد، اما با پايان جنگ

  تري پيدا كرد.  بيش
  

  گيري نتيجه .13
 توسعة سياسيكه تمركززدايي و توزيع قدرت به  گونه  دهد همان  تاريخ معاصر ايران نشان مي

دهد. يعنـي در    يافتگي سياسي هم به تمركززدايي و توزيع قدرت ياري مي  انجامد توسعه  مي
تر بـه سـاخت قـدرت سياسـي       يافتگي سياسي اولويت با تمركززدايي است كه بيش  توسعه
به اين معنا كه نخست بايد تمركززدايي در ساخت قدرت صورت بگيرد تـا   شود،  ميمرتبط 
يزان استبداد و تمركـز قـدرت افـزوده شـود از     يافتگي سياسي روي دهد. هرچه به م  توسعه

شـدن مـردم كـه      ديگر مشاركت سياسـي و سياسـي    و ازسوي شود  ميكاسته  توسعة سياسي
هـاي    كند ازجمله مؤلفـه  و مطبوعات جلوه مي ،خابات، احزابچون انت  درقالب نهادهايي هم

 توسعة سياسي. كندي مواجه هاي  تواند اين استبداد را با محدوديت  كه مي شود  ميمهمي تلقي 
راه   وبرگشت هم  رشد نداشته بلكه با فرازوفرود و رفت  در ايران معاصر روندي هموار و روبه

هايي بوده كـه در    سبب وجود موانع و چالش  به توسعة سياسيوبسط   بوده است و اين قبض
  .اين مدت نسبتاً طولاني دربرابر پويش و بالندگي آن وجود داشته است

ظاهر مشروطه ولي درواقـع اسـتبدادي و     يروزي انقلاب اسلامي و سرنگوني قدرت بهپ
 ةجمهوري اسلامي ايران در ده توسعة سياسي فرايندپهلوي دوم در ايران گام اول در  ةمطلق

و  توسـعة سياسـي  هاي   ترين شاخص  آيد. يكي از مهم  شمار مي  اول انقلاب اسلامي ايران به
 ةسالاري ديني است كه در ده  نظام سياسي پس از انقلاب اسلامي مشاركت سياسي و مردم

در جمهوري اسـلامي ايـران    توسعة سياسيطور نسبي شكل گرفت.   اول انقلاب اسلامي به
هايي چـون انتخابـات، تحـزب،      سالاري ديني بنا شده است و داراي شاخص  بر مفهوم مردم

 تـوان گفـت:    مـي  هاي اين مقالـه   به يافته  و ... است. باتوجه ،خبگانآزادي، اجماع و گردش ن
نيــافتگي سياســي و توزيــع قــدرت و   زمــاني ميــان تمركزگرايــي و توســعه  نــوعي هــم  .1

در  .2اول انقـلاب اسـلامي وجـود دارد.     ةيافتگي سياسي در دوران مشـروطه و ده ـ   توسعه
اول انقلاب اسلامي كوتاه  ةسي برعكس دهيافتگي سيا  دوران مشروطه تمركززدايي و توسعه

در  .3و زودگذر بود كه اين امر ريشه در ساخت قدرت استبدادي دوران مشروطه داشـت.  
اول انقـلاب   ةبـرعكس ده ـ ، يـافتگي سياسـي    هاي توسـعه   لفهؤدوران مشروطه بسياري از م
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ياسـي دوران  غيربومي و بيگانه با فرهنگ سياسـي بـود. بنـابراين نظـام متمركـز س      ،اسلامي
و  ،هـاي داخلـي و خـارجي     موران دولتـي، توطئـه  أخواري و فساد م ـ  دليل رشوه  مشروطه به

را با مشكل مواجـه   توسعة سياسيهايي بود كه   تر ساخت استبدادي داراي ويژگي  مهم  ازهمه
ايالتي و ولايتي از دسـتورات حكومـت مركـزي، بـه      ةكرد و تمامي قوا و واحدهاي تابع  مي

انقـلاب اسـلامي توزيـع قـدرت در     اول  ةكردنـد، امـا در ده ـ    سركردگي شاه، پيـروي مـي  
اري انتخابات زو برگ ،گانه  گرايي در قواي سه  هاي مختلف سياسي و اقتصادي، تفكيك  عرصه

  نسبي انجاميد. توسعة سياسيمجلس شوراي اسلامي به 
  
ها نوشت پي

 

انقلاب فرانسه اشاره دارد كه سـقوط رژيـم تنـدروي     در م 1794اوت  17ژوييه تا  19. به وقايع 1
شود كه   اطلاق مي يروي  روبسپير را درپي داشت. ترميدور در لغت به حكومت ضدانقلابي و ميانه

   آيد.  روي كار مي  گرايي انقلابي به  درپي افراط
بود، ولـي   شدهنفر تعيين  270اصلاحي قانون اساسي، تعداد نمايندگان مجلس  164برطبق اصل . 2

  .يافت  نفر افزايش 290داد نمايندگان به افزايش جمعيت، تع دليل  به ،ششم مجلس ةدر دور
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